
آقای کاظمی گوشی تلفن را کمی دورتر از گوشش می گیرد. 
آن طرف خط، معاون ابتدایی اداره دارد با شــدت و حدت سخن 
می گوید و اعلام می کند همة بچه های پنجم باید فردا امتحان 
علوم را بدهند. آقای کاظمی صبر می کند تا خانم معاون حرفش 
تمام شــود، اما جمله های آن طرف خط گویــی نقطه ندارند؛ 
گزاره های دستوری را پایانی نیست؛ حتی فرصتی برای شنیدن 
داده نمی شــود... چند بار آقای کاظمی تلاش می کند لابه لای 
کلمات آن طرف خط، جملــه ای را آغاز کند، اما همان چندبار، 
جمله در همان کلمة نخست »آخه...«، »ببینید...«، »باید عرض 

کنم...«، پایانی بی بار و بر می یابد.
خانــم معاون که گویی دارد اعلامیــه ای را تند تند و از حفظ 
می خواند، پــس از پایان جملاتش خداحافظی می کند و حتی 
منتظر پاســخ خداحافظی هم نمی شــود و گوشــی را زمین 
می گذارد. آقای کاظمی، گوشــی در دست، چندثانیه ای مکث 
می کند. چشــمانش را می بندد و نفس عمیقی می کشد. آقای 
رسولی معاون مدرسه می پرسد: »آقای کاظمی چیزی شده؟ کی 

بود؟« 
آقای کاظمی هنوز غرق در افکارش اســت. زیر لب می گوید: 
»فکر می کنند کارگر استخدام کرده اند. هی بشود بشود! این طور 

بشود! آن طور بشود!...« 
آقای رسولی احساس می کند نباید منتظر پاسخ سؤالش باشد. 
از آن وقت هایی است که آقای کاظمیِ آرام را کارد بزنی، خونش 

در نمی آید...
آقای کاظمی سلانه ســلانه مثل شکســت خورده ها می رود و 
پشــت میزش می نشیند. کلافه اســت. کاغذی جلوی رویش 
گذاشته است. گویی دارد رویش چیزی می نویسد! اما نزدیک که 

بشوی، می بینی انگار قرار است جدولی از کلمات متقاطع تشکیل 
شود. واژه هایی جدا از هم روی کاغذ رژه می روند: مدیر، اختیار، 
باید، اداره، وضع موجود، حال و روز بچه ها، آقای شکرانی معلم 

علوم، فردا، فرصت، تصمیم، خانواده ها، بچه ها، من؟ ...
کاغذ آقای کاظمی دارد پر از کلمه می شــود که زنگ تفریح 
می خــورد. انگار زنگــی هم در ذهن آقای کاظمــی به صدا در 
می آید و برقی در چشــمانش روشن می شــود! در ذهنش دارد 
به تصمیمش فکر می کند. به اینکه باید چه بکند و چه نکند. با 
خودش می گوید: »اگر یک بله قربا ن گوی صرف باشم، مدیر بودنم 
ارزشی ندارد. شاید یک روبات هم بتواند این نقش را ایفا کند!« 
از پشت میزش بلند می شود، به دفتر معلمان می رود و از آقای 
شکرانی می خواهد با او به دفترش بیاید. آقای شکرانی معلم علوم 

بچه های کلاس پنجم است.
- »آقای شکرانی، وضعیت علوم بچه ها چطور است؟ کتاب تمام 

شده؟«
- »آقای کاظمی، اگر یادتان باشــد، بعد از عید متوجه شدیم 
بچه ها سه فصل را خوب نفهمیده اند. برای همین تصمیم گرفتیم 
روی این فصل ها تمرکز کنیم. با والدین هم جلســه داشتیم و 
توافق کردیم در صورت لزوم کلاس علوم بچه ها یک هفته بعد 
از تعطیلات هم ادامه پیدا کند و بعد آزمون را برگزار کنیم. الان 
خدا را شکر خیالم از آن سه فصل راحت شده. اما هنوز دو فصل 
دیگر داریم که اگر یک هفته پس از تعطیلات روزی یک ساعت 
هم کلاس داشــته باشیم، تمام می شود. برنامه ریزی کرده ام که 

آزمون پایانی را دوشنبه نهم خرداد بگیرم.«
به اینجا که می رسد، انگار تازه متوجه چیزی شده باشد، تردید 
می کند و می گوید: »چیزی شده آقای کاظمی؟ ما این برنامه را 

 امتحان علوم در وقت اضافه
 دكتر نرگس سجادیه، استادیار دانشكدة روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مهارت های مدیریتی

کلیدواژه ها: سبک مدیریت، عاملیت در مدیریت، کنشگران تربیتی
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رویکردهــای مدیریــت تحت تأثیــر نگاه های 
انسان شــناختی  قرار دارند و هر سبک مدیریتی 
ناگزیر دیدگاهی از انســان را مفروض خود قرار 
می دهــد. رویکرد عاملیت انســان، بــا تأکید بر 
عاملیت کنشــگران تربیتی، به لــزوم حفظ این 
عاملیت و رابطة دو ســویه میان ساختار و عامل 
تأکید دارد و مدیر و معلم را نه صرفاً متخصصی 
گوش به فرمان، بلکه کنشــگری فکــور می بیند 
که با ارزیابی موقعیــت و نگاه به میدان عمل از 
ســویی و درنظرداشتن اهداف و بایدها و نبایدها 
از سویی دیگر، تصمیم می گیرد. در این میان، هر 
چه این تصمیم پشتوانة عقلانی منطقی قوی تری 
داشته باشد و بر بستری از تعامل ها و مشارکت ها 
روییده باشد، از اتقان و دقت بیشتری برخوردار 
است و به رسمیت شناختنش ضروری تر می شود.

آقای کاظمی مدیری عامل است که تصویرش 
از خــودش، نــه متخصصــی گوش به فرمان، نه 
بله قربان گویــی منفعل، نه مجیزگویی بی اختیار، 
بلکه کنشــگری فعال، مســلط به میدان عمل و 
کارگزاری فکور اســت که تصمیمــات اداره را با 
توجه به اقتضائات مدرسه و در فرایندی عقلانی 
ارزیابــی و اجرایی می کند. این کنشــگریِ فعال 
ممکن اســت گاه با تبعاتی هم همراه باشد، اما 
رضایتمندیِ برآمده از آن را با هیچ چیز نمی توان 
قیاس کــرد. آقای کاظمی آرامش و لبخند آقای 
شکرانی، اطمینان خاطر والدین، عمق یادگیری 
دانش آموزان کلاس پنجم و حس مشترکی را كه 
از تأثیرگذاری در همة آن ها ایجاد شــد، با هیچ 

تشویق نامه ای عوض نخواهد کرد.

با هم هماهنگ کرده بودیم و شما هم در جریان بودید. چیزی 
شده که دوباره می پرسید؟«

آقای کاظمی می گوید: »چیز مهمی نیست ان شاءالله. امروز از 
اداره تماس گرفته بودند و اصرار داشتند همین فردا باید آزمون 
علوم پنجمی ها برگزار شود. من قبلًا گفته بودم ما این تصمیم 
را گرفته ایم. امروز هم هر چه خواســتم بگویم امکانش نیست و 
آزمون زودهنگام، بچه ها و معلم و خانواده ها را سرخورده و نگران 
می کند، نشد. یعنی اجازه ندادند. اما شما نگران نباشید. همین 
رویه را ادامه دهید. از شــما واقعاً متشکرم که یک هفته بعد از 
تعطیلات هم می آیید مدرسه. به هر حال، اگر منِ مدیر و شمای 
معلم این حد اختیار را هم نداشــته باشیم که بتوانیم بر اساس 
ارزیابی بچه ها، برای یادگیری و آزمونشان تصمیم بگیریم، برمان 

دارند بهتر است.«
 آقای شــکرانی، نفسی به راحتی می کشــد و می گوید: »خدا 
خیرتان بدهد. فقــط بگویم من می فهمــم ضربه ها را تحمل 
می کنید و در خودتان کاهش می دهید و به ما منتقل نمی کنید. 
آن اضافه آمدن هم وقتی با طیب خاطر است، لذت بخش است. 
همین که حس می کنم بهترین تصمیم را برای بچه ها گرفته ا یم، 

کافی است برایم.«
 زنگ کلاس می خورد و آقای شکرانی با خوش حالی خداحافظی 

می کند و به کلاس می رود.
آقای کاظمی پشت رایانه اش می نشیند و وارد سامانه می شود. 

بخش  نوشتن نامه را باز می کند و این گونه می نویسد:

با سلام و احترام
نظر به ارزیابی وضعیت دانش آموزان در درس و با مشارکت والدین و 
معلم دلسوز آن ها، تصمیم گرفتیم روی برخی فصل های تدریس شده 
در زمان مجازی بودن، تأکید بیشتری كنیم و کلاس علوم، تا یک هفته 
پس از تعطیلی مدرســه، همچنان برگزار شود. ان شاءالله آزمون علوم 
کلاس های پایة پنجم مدرسة شــهید رجایی در تاریخ نهم خردادماه 
برگزار خواهد شــد. از اینکه با تشخیص و تصمیم مشارکتی مدرسه 

و این جانب به عنوان مدیر مدرسه همراهی می فرمایید، سپاس گزارم.
امضا: سعید کاظمی
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